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  چكيده

. شـوند شناخته مي »توتاليتر«هايي شكل گرفتند كه با صفت در قرن بيستم، دولت

گرايـان تنـدمزاج فاشيسـت و    كاران و راسـت اي اعم از محافظهگسترده گروهآنها 
ماهيـت و سـبك رفتـاري ايـن     . گيرنـد ميركمونيست را در بگرايان راديكال چپ

يابد كه كـم و بـيش ريشـه در    هاي آنها تجلي ميمشيها يا خطها در آموزهدولت
انـد  مدعي ي از متفكران از جمله كارل پوپر و شوپنهاوررخرو باز اين. گذشته دارد

خـوبي  ه هـا ب ـ وزهتوان در اين آماو را مي ةكه يكي از فيلسوفاني كه ردپاي انديش
اكنون هدف اصلي اين مقالـه آن اسـت كـه بـا انطبـاق      . مشاهده كرد، هگل است

هـاي توتاليتاريسـتي   هـاي دولـت  دولت هگل با آموزه ةهاي نظريترين ويژگيمهم
قرن بيستم، عمدتاً از جناح و نوع نازي يا فاشيستي آن در آلمان و ايتاليـاي بـين   

همـين دليـل،    بـه . عا روشن و آشكار شـود دو جنگ جهاني، ميزان صحت اين اد
دولـت مـورد نظـر     ةآيا هگل دربـار «: اصلي پژوهش حاضر نيز چنين است پرسش

پردازي كـرده و بـه مضـاميني اشـاره نمـوده اسـت كـه بـا         ي نظريهاگونه خود به
هـاي پـژوهش   يافتـه  .»هاي توتاليتر قرن بيستمي انطباق دارد؟هاي حكومت آموزه

هـاي هگـل دربـاره دولـت و     لاي افكار و انديشهدر لابه هر چندد كه دهنشان مي
دنبـال آن اسـت، مضـاميني يافـت      هاي آن و هدف و غايتي كه دولـت بـه  ويژگي

هاي توتـاليتر قـرن بيسـتم واقـع     فهمي يا سوءاستفاده دولتشود كه مورد كج مي
البته با مـوازين  و  كلي متفاوت استه ها بهاي اين دولتدر مجموع با آموزه ،شده
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ايـن پـژوهش از نـوع    . و قواعد دموكراسي يا ليبراليسم نيز همسويي كامل نـدارد 
هاي مناسب هآوري دادتاريخي است و جمع -تحليلي با رويكرد اسنادي -توصيفي

   .اي انجام شده استكتابخانه ةبراي تحليل نيز به شيو
  

   .روح ول، توتاليتاريسم، دولت، جنگ هگ :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

توان به طور خاص، مي سياسي او به ةعام و فلسف طور هگل به ةهاي فلسفاز ميان ويژگي
جـذابيت ايـن فلسـفه از آن ناشـي     . »پيچيـدگي «و  »جـذابيت «: دو ويژگي مهم اشاره كرد

سـو جريـان   هـاي سـه جريـان تـاريخي يعنـي از يك     كوشـد انديشـه  شود كه هگل مي مي
. جريان روشـنگري را بـا هـم تلفيـق كنـد      ،ديگر گرايي و از سويكانتگرايي و تيكرمان

بـاوري در جامعـه را   اي، همسويي احساس با طبيعت و بيـان آزادي ريشه ،گرايانرمانتيك
 ةو در فلسف »گرافايده«اخلاقي  ةدر حالي كه متفكران روشنگري در حوز ،كردنددنبال مي

به زبان ديگر آنها بر ماديت و حسيت تأكيد داشتند و انسـان   .بودند »باورانهاتم« اجتماعي

آنهـا   يدانستند كه طبيعت و جامعه صرفاً امكانات ارضااي مياميال خودخواهانه ةرا سوژ
  . )134و  13-11: 1379تيلور، (كنند را فراهم مي

ابـر  نيـز در بر  - يابـد امانوئـل كانـت تبلـور مـي     هـاي ظركه اساسـاً در ن  -گرايي كانت
 ـ    ويـژه عينـي  روشنگري، به ةكنندگي انديش عيني آزادي « ةكـردن طبيعـت انسـاني، نظري

هاي خوشي جاي تكيه بر انگيزه روشنگري، به ةرا مطرح كرد كه برخلاف انديش »اخلاقي

كانـت زنـدگي اخلاقـي را     در حقيقـت . ق و اراده عقلانـي اسـت  و لذت، مبتني بـر اخـلا  
در نتيجـه آزادي   .بينـد خرد و تمـايلات طبيعـي انسـان مـي    اي دائمي بين فرمان  مبارزه

يابد و اگر اين تقابل اخلاقي مورد نظر او در رويارويي بين تمايل و خرد است كه معنا مي
به فرض نباشد، آزادي اخلاقي مورد نظـر او هـم جايگـاه و معنـاي خـودش را از دسـت       

  . )58: 1378هگل، (دهد  مي
اي گونـه  هـا، آنهـا را بـه   ا الهام گرفتن از اين ديـدگاه حال هنر هگل در آن است كه ب

شود، در عـين حـال كـه بـا آنهـا ارتبـاط       اي جديد تبديل مينظريه كند كه بهتلفيق مي
هگل، باعث جذابيت فلسفه او شـده اسـت و در نتيجـه بـيش از      اين تلاش. منطقي دارد

تفكر حاكم بر قرن بيسـتم در  فيلسوفان ديگر مورد توجه واقع شده و در دو قرن اخير در 
هاي سياست، تاريخ فلسفه و حتـي جغرافيـاي سياسـي جهـان مـؤثر بـوده اسـت        زمينه

  .)6: 1393ران، ديگآقابابايي و (
آن اسـت كـه منشـأ بـروز انـواع       »دشـواري و پيچيـدگي  «هگـل،   ةويژگي ديگر فلسف

اسـت كـه   تنهـا باعـث شـده     ايـن امـر نـه    در حقيقـت . ات و مجادلات بوده اسـت مناقش
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هـاي گونـاگون و   او قضـاوت  بارهخوانندگان او به زحمت بيفتند، بلكه شارحان وي نيز در
 2و ديويـد پـدل   )2000( 1اي چـون جـان راولـز   عـده . نقيصي داشته باشـند  و حتي ضد

متفكري ميـان   او را )2005( 3فريدريك بايزر برخي مانند ،او را فيلسوفي ليبرال )2002(
؛ پـوپر،  289و  256: 1369پوپر، (چون پوپر و شوپنهاور  يو شارحان 4گراييليبراليسم و جامعه

داننـد و  كـار و حتـي مرتجـع و پـدر توتاليتاريسـم مـي      وي را محافظه )690و  675: 1384
هـاي ديكتـاتوري و جوامـع بسـته     گويند كـه هگل نظام اخلاقي متناسب با حكومـت  مي

در واقع نـوعي   »عناصر فلسفة حق«طراحي كرده است و نظريـة سياسـي هگـل در كتاب 

خـــواه و  كاري خطرناك است كـه بـه دفـاع از دولــت خودكامــه و تماميـــت      محافظه
دفـــاعي اسـت از دولـت اسـتبدادي      ،انجامــد و در واقــع ايــن اثـــر فاشيــسم مــي

  . )Kaufmann, 1970: 13-27; Shlomo, 1972: 4-45(ي پروس
وس را بـه  اهگل، متفكراني چون شلينگ و فويرباخ و ماركس و اشتر ةهمچنين فلسف
بلكـه   ،وي به واقعيت دسترسي ندارد ةاو را كه به گفت ةشلينگ، فلسف. واكنش برانگيخت

آن دانست كه ايده را خطاي هگل را در  ،فويرباخ. پردازد، منفي خواندفقط به مفاهيم مي
او به تأكيد گفت كه واقعيـت را بايـد در   . اصل و چيزهاي حسي را بازتاب آن شمرده بود

  . )Feuerbach, 1881 :ك.ر(ه انديش ةنه در حوز ،وجو كردقلمرو حس جست
آليسـتي  نظام ايـده  كه هر چندولي بر آن شد  ،باخ را در پيش گرفتراه فوير ،ماركس

دارد و بر بنياد ديالكتيك، نظامي مـادي پـي    كند، ديالكتيك او را نگههگل را واژگون مي
افكند؛ نظامي كه در جزمي بودن يعني دعوي برخـورداري از حقيقـت قطعـي و فراگيـر،     

 اشـتراوس ديويـد فريـدريش   . )223: 1375زاده، نقيب(تفاوت چنداني با نظام هگلي نداشت 
كرد كه نبايـد  هگل، تأكيد مية ن فلسفخدايي بودضمن اعتقاد به وحدت وجودي و همه

  .)Strauss, 1860: ك.ر(رد هاي انجيل اشتباه كاين فلسفه را با داستان
ها نسبت به هگل، ديدگاه منتقداني چون پوپر و شـوپنهاور جـاي   از ميان اين قضاوت

اسـت كـه ادعاهـاي ايـن دو و      اكنون جاي اين سؤال بـاقي . تأمل و بررسي بيشتري دارد
دولـت منطبـق اسـت؟ هـدف اصـلي ايـن        ةان تا چه اندازه با انديشه هگل دربارشحاميان

                                                 
1. Rawls 

2. Peddle 

3. Beiser 
4. Communitarianism 
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، در اين مقاله تلاش شده پرسشبراي بررسي اين . است يادشدهپاسخ به پرسش  ،نوشتار
هـاي ايـن دولـت بـا     است كه ديدگاه و نظر هگـل دربـاره دولـت مـوردنظرش و ويژگـي     

فاشيسـم و نازيسـم،   ويـژه جنـاح راسـت    هاي توتاليتر قرن بيستمي، بـه هاي دولت آموزه
فكرانش درباره هگـل  د تا آشكار گردد كه تا چه اندازه ادعاهاي پوپر و همانطباق داده شو

 ةسياسـي هگـل بـدون ورود بـه فلسـف      ةاز آنجا كه درك فلسف. قبول است صادق و قابل
رود به بحـث  از و پيشبسيار دشوار خواهد بود، بنابراين  ،ممكن نباشد عمومي او اگر غير

هاي توتاليتر، مـرور اجمـالي بـر    هاي دولتاصلي يعني انطباق نظريه دولت هگل با آموزه
  .اين فلسفه ضروري است

  

  فلسفه عمومي هگل

يا به عبـارت ديگـر جـدايي روح و     ك پيامدهاي منفي جدايي ذهن و عينهگل با در
يكـي از ايـن دو دقـايق     كردن نهايت به مطلق جهان به اين باور رسيد كه اين ديدگاه در

شـان نسـبت بـه    ذاتـي در تعلـق متقابل   طور انجامد و قادر نيست انسان و جهان را بهمي
كوشـد بـه روش   با توجه به اين مسئله است كه او مي. )33: 1389عباديان، (يكديگر بنگرد 

 چـه ائق آيـد و آن فايي ذهنيت و عينيت ديالكتيكي كه روياروي منطق سنتي است، بر جد
مطلـق را تـابع دوگـانگي نسـبي نمايـد كـه        ةشدمتحد كند و دوگانگي ،جدا شده بود را

  . )475-471: 1382؛ عالم، 248: 1393عالم و صادقي اول، (هماني اصلي است مشروط به اين
در واقع در روش ديالكتيكي هگل، حركت داراي سه گام است كه گام سوم برآمده از 

، گام دوم كه نفـي آن  )نهاد(تز  ،گام نخست. آنهاست كشاكش ميان ةدو گام ديگر و نتيج
پس از نظر هگـل در  . شودناميده مي) نهادهم(سنتز  ،و گام سوم) برابرنهاد(تز آنتي ،است

تـأثير  يـك بـي  طـور هـيچ  شـوند و همـين  تز نابود نمييك از تز و آنتياين كشاكش، هيچ
شـود كـه تركيبـي عـالي از تـز و      يبلكه تركيبي جديد با عنوان سنتز ايجاد م ،مانند نمي
گـر  شـود و بـار دي  بعدي خود سنتز به تز جديدي بدل مي ةتز است و البته در مرحلآنتي

 ةبه همين دليل، هگـل دربـار  . )60و  49: 1378هگل، (افتد همان روند ديالكتيكي اتفاق مي
آن دوگـانيِ   گويـد كـه در  مي سخن »همانيهماني و نااينهمانيِ ايناين«عنوان  مطلق به

  . )56-55و  43-41: همان(شود هاي انضمامي حفظ ميتعين
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گذر مـداوم   چه در آن هست درنه تنها جهان و هرهگل معتقد است كه  بدين ترتيب
تلقـي او از ايـن   . اسـت  »وحدت در عـين كثـرت  «، بلكه اصل اساسي حاكم بر جهان است

امر «و استمرارِ  ، بلكه براي بقاشوندو سركوب نميوحدت آن است كه نه تنها كثرات نفي 

جهان فراحسي كه جهـاني  . )Hegel, 1971: 12(د آينحساب مي لازم و ضروري به »يهمان

 ,Hegel( و آن را در خـود دارد  استوارونه است، در عين حال بر جهان پديداري مشرف 

1977: 99.(   
گـردد،  نمايان مي »منشود و ما من ما مي«كه اتحاد  در واقع در پديدارشناسي هگلي

روح يـا ذهـن خودآگـاه ضـرورتاً از      .)Hegel, 1977: 170( دكنحقيقت روح خودنمايي مي
در ايـن شـدن، روح در   . گذرد تا به شناخت كامل خويش و خرسندي برسـد مراحلي مي

 ـ ،1)ذهنـي ( »وجود محض و نامتعين« ،اول ةمرحل  »خودانـديش و عينـي  « ،دوم ةدر مرحل

رسـد  مـي  »مطلـق «و ذهني، بـه   2به دليل ديالكتيك وحدت عيني سوم ةو در مرحل است

و اين مطلق چيزي نيست به جز ذاتـي كـه خـود را از طريـق      )152: 1395صفري و معين، (
چونان امـري ذهنـي و    ،بدين ترتيب از نظر هگل، روح در آغاز. رساندتكامل به كمال مي

 اما به. پردازدانديشه مي هايهر مقولذات در طلب مطلق و در قالب منطق به سير ددرون
هاي عالم اثبات و ميل به عالم ثبوت، در جهان طبيعت ايـن آگـاهي بـه    دليل محدوديت
 ةفلسـف «يابد و سـرانجام در  موجود در جهان خارج سوق مي ي»اشيا«ذات سمت امر برون

تي كه است كه روح به حظّ نفس و وحدت محض بين ذهن و عين يا انديشه و هس »روح

روح «پس به نظر هگل، . )95: 1387مهرنيا، (يابد اوج آگاهي و كمال آزادي است، دست مي

باشـد؛   ذاتي حاصل از انتزاع يا مفهومي انتزاعي صرف نيست كه ذهن انسان آن را ساخته
گونـه كـه وزن، گـوهر     همان به. ..كاملاً متعين و كوشنده و زنده بلكه برعكس ذاتي است

  . )58-57: 1379هگل، ( »آزادي گوهر روح استماده است، 

گيرد، منتهي در كار مي تاريخ نيز به ةهگل اين رويكرد به طبيعت و جهان را در حوز
چگـونگي پيشـرفت روح بـه سـمت شـناخت كامـل        ةجاي شرح انتزاعي دربـار  اينجا به

 ةسـف دهـد و راه فل خويش، حوادث تاريخي و جوامـع واقعـي را مـورد مطالعـه قـرار مـي      
                                                 
1  . Subjective 

2. Objective  
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كوشد امر محسوس را نيز در تحقـق يـافتن شـناخت    گيرد و ميانضمامي را در پيش مي
 ةگويد تنها در پهن ـرو است كه مياز اين. )24: 1392اكبر مسگري، جانباز و علي(دخالت دهد 

ترين وجه به ترين و انضماميتاريخ جهاني است كه روح در سير تكاملي خويش به واقعي
آشـكار شـدن و   «پس تاريخ جهاني،  .)174-170: 1379؛ 65: 1336هگل، ( پيونددواقعيت مي

  . )396: 1378، همان( »فعليت يافتن روح كلي است

تاريخ جهاني نمـودار تكامـل آگـاهي روح از آزادي خـود و تحقـق      « ،به عبارت ديگر نزد او

عبـارت اسـت از   اين تكامل، بنا به ذات خود، جرياني تدريجي اسـت و  . بعدي اين آزادي است
درپي آزادي كه از صـورت معقـول يـا مفهـوم خـود آن، يعنـي ماهيـت        يك رشته تعينات پي

در واقـع  . )182: 1379، همـان ( »دشـو در جريان تكاملش به سوي خودآگاهي ناشـي مـي  آزادي 

جويد، آن است كه نفس اين آزادي را بيابد كـه از وجـدان   غايتي كه روح در فرآيند تاريخ مي«

و نيـز   خود برگزيند و آنها را تحقق بخشدخاص خود پيروي كند و غاياتي كلي براي  و اخلاق
  . )67: همان( »يابدمعناي آن اين است كه روح جهاني ذاتاً از راه آزادي هر فرد تحقق مي

عقل ما را مجـاب  . گيردبه كمك عقل صورت مي يادشدهنظر هگل، درك حقيقت  به
بلكـه غـايتي دارد و آن غايـت     ،ها در جهان بيهوده نيستكند كه اين همه درد و رنجمي

ارتباط در زمان نيسـت، بلكـه   تاريخ بشر، زنجير رخدادهاي اتفاقي و بي. هم عقلاني است
ايـن سرنوشـت از قبـل    . روندي قانونمند است در حركت جهان به سوي سرنوشت خـود 

اين رويكرد هگـل  . رودتعيين شده و تاريخ به سوي پايان تكامل سرنوشت خود پيش مي
عقلي است و هرچه  ،هرچه واقعي است«: گويديادآور همان سخن اوست كه مي ،به تاريخ

  . )18: 1378، همان( »واقعي است ،عقلي است

قـل توضـيح   منظور او از اين سخن آن است كه هر رخدادي را كه بتوانيم به كمك ع
. برايش توضيح عقلـي داشـت   ارناچبه توان چه واقعيت دارد، ميدهيم، واقعيت دارد و هر

اي از سير تكامل هسـتي در تـاريخ، عقـل كـه گـويي از آغـاز آفـرينش در        در هر مرحله
شـمار پوشـيده بـوده اسـت، حجـابي ديگـر از چهـره خـويش         درتوي بيهاي تويحجاب
به همين دليل است كـه  . كندتا سرانجام ذات مطلق و مجرد خود را عيان مي ،گيرد برمي
  . )32-28: 1379، همان(شود محسوب مي »حركت عقل در تاريخ«هگل،  تاريخ ةفلسف



256 
  1398بيست و پنجم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  دولت هگل نظريه 

 ،كـلام  ةاز اطال پرهيز يابرولي ؛ جاي بحث فراواني است ،دولت از ديدگاه هگل بارهدر
لـت هگلـي و چگـونگي    يكي ماهيـت دو : در اين بخش دو بحث كليدي دنبال خواهد شد

  . يادشدههاي مهم دولت ويژگي ،و ديگري بروز و ظهور آن
  ماهيت دولت هگلي و چگونگي بروز و ظهور آن

 ةظهـور دولـت كامـل، در واقـع جزئـي از فلسـف       ةويژه مقول ـسياسي هگل، به ةفلسف
خـود   روحـاني بـه   ةرو در اينجا نيز واقعيت ذاتـاً صـبغ  از اين. شودعمومي او محسوب مي

. شود كه ضـرورتاً ديـالكتيكي اسـت   ميعنوان فرآيندي از تكامل تلقي  گيرد و روح بهمي
حـق  « ءمثلث نخست مركب از سه جز. كندهگل در اينجا دو مثلث ديالكتيكي مطرح مي

، »خـانواده « ءو مثلث دوم متشـكل از سـه جـز    است »زندگي اخلاقي«و  »اخلاق«، »انتزاعي

 اين طرح ديالكتيكي هگل متضمن اين انديشـه اسـت كـه سـه    . »دولت«و  »جامعه مدني«

 ترتيـب بـدين   .مثلث دوم به هـم مـرتبط هسـتند    ةسه پاي ةمثلث اول به همان شيو ةپاي
  .است يادشدهدرك نظريه دولت هگل مستلزم بررسي اجمالي دو مثلث ديالكتيكي 

  مثلث حق انتزاعي، اخلاق و زندگي اخلاقي

قرار كه تشكيل خانواده دهد يا تحت سرپرستي دولتي به باور هگل، انسان پيش از آن 
يا  »حق انتزاعي«خود و به صرف انسان بودن داراي حقوقي است كه آن را خوديگيرد، به

اي فـردي  ذات ارادهانسـان بـه   ةدر اين مرحلـه، اراد . )69و  62: 1378، گله(نامد مجرد مي
اين حـق   ،تواند با قراردادانسان مي. جهت محدود است است و در مقام يك شخص از هر

گذار كند و اين اقدام در واقع پلي است به سوي اخلاق جمعي و در نهايت را به ديگري وا
  . )Hegel, 1991: 87( دين و دولت

منظور هگل از اخلاق، احساسات و نيات انسان نـه  . است »اخلاق« ،دوم اين مثلث پايه

: 1378هگـل،  (عنوان حامل حقوق و وظايف اسـت   بلكه به ،عنوان موجودي واجد اميال به

يعني خواست فـرد مبنـي بـر     ؛خورددر اينجا مفهوم اخلاق با وجدان گره مي. )138-139
و  154: همـان (، عمل كند استكه بتواند طبق اصولي كه باطناً متقاعد به درست بودنشان ناي

كـه انسـان بـه    در حقيقـت در ايـن مرحلـه، بـراي آن     .فردي دارد ةرو جنباز اين .)174- 173
د بايد حق انتزاعي و اخلاق در تعارض باشـن  ،آزادي به معناي استقلال اخلاقي برسد ةانديش



   257 / ...با  »هگل«هاي دولت مطلوب سنجي انطباق ويژگيامكان

زيـرا آزادي تنهـا در اجتمـاعي     ؛كه آزادي حاصل گردد، اين تعارض بايد حل شودو براي آن
هماهنگ با چيزي باشـد كـه    ،كنندها از يكديگر طلب ميقابل حصول است كه آنچه انسان

  ). 139- 138: 1378هگل، (حق است  ا درست و برترين اعتقاد آنهعميقطبق 

تواننـد در گـام سـوم يعنـي در     در منازعه با يكديگر، تنهـا مـي   حق انتزاعي و اخلاق
سـنتز آنهاسـت و در واقـع     »حيات اخلاقي« پس. اجتماعي سازش يابندزندگي اخلاقي يا 

واقع و مجـرد دارد و بـيش از حـد     آرماني، غير بةنتلفيقي از اخلاق كانتي كه ج ةمنزلبه
و اخلاق روشنگري  )113: 1390مهرنيا، ( استنامتناهي، كلي و ضروري و بيرون از بشريت 

 برايدر واقع هگل . شودطلبانه و بيش از حد متناهي است، محسوب ميكه جزئي و لذت
و  »واقعـي «حل مشكل تجرد بيش از حد اخلاق كانتي و پـر كـردن شـكاف عميـق بـين      

را به يك جريـان تـاريخي    »من اخلافي«رود و به سراغ تاريخ مي ،در اين فلسفه »قولمع«

تا بدين شيوه، متناهي بودن نامتناهي را تأمين كنـد و بـا قـانون اخلاقـي      كندميتبديل 
و آن را بـه فرهنـگ و   كنـد  قانوني ذهني، صوري، انتزاعي و تهـي مقابلـه    ةمنزل كانت به

   ).65-64: 1378هگل،  ؛Hegel, 1956: 448( دولت بدل نمايد
گرا، روح بالفعل يك خانواده يا يـك  گوهري اخلاق«: گويدبه همين دليل است كه مي

بنابراين همواره دو ديـدگاه ممكـن   . روح فعليت دارد و افراد اعراض آن هستند. قوم است
انگارانـه  اي ذرهكنيم، يا به شـيوه يا از گوهرانگي آغاز مي: گرايي وجود دارداخلاق ةدر پهن

گذارد، زيـرا تنهـا بـه    روح را كنار مي ،اين ديدگاه دومي. رويمو از اصل فرديت به بالا مي
بلكه اتحاد فرد و كلـي بـه هـم     ،در حالي كه روح چيز منفردي نيست ؛سدرانباشتگي مي

  .)208: 1378، همان( »است

  مثلث خانواده، جامعه مدني و دولت

به نظر هگل، خانواده و جامعـه مـدني كـه نهـاد و برابرنهـاد مثلـث دوم را تشـكيل         
تضـاد در دولـت حـل    دهند، ضروري و در عين حال متضـاد يكـديگر هسـتند و ايـن      مي
. شـود مدني جزئيت و دولت كليـت ناميـده مـي    ةخانواده يگانگي، جامع در واقع. شود مي

منزلـه   بـه  »دولـت «امعه مـدني در نمـود   ج »جزئيت«خانواده و  »يگانگي«كشمكش ميان 

اي عقلـي  تـا انـدازه   هـر چنـد  خانواده و جامعـه مـدني   . شودحل مي »نظم كلي«واقعيت 

كامل اخلاقي و آزاد است  طور گيرد، بهدو قرار مي فراز هر هستند، ولي تنها دولت كه بر
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ست از خودآگـاهي  سرشت درخور خانواده عبارت ا« ،از نظر هگل. )78-77: 1386اي، سبزه(

داشتن به فرديت خود درون اين يگـانگي، همچـون بنيـادي كـه در خـود و بـراي خـود        
اي كه آدمي نه همچون شخص مستقل، بلكـه همچـون عضـوي در    به گونه ؛موجود است

  .)211: 1378هگل، ( »آن حضور دارد

 نـواقص و رغم پيدايش ميزاني از آسايش مادي و معنوي، هنوز علي ،در سطح خانواده
. شودتز جامعه مدني ايجاد ميدر مقابل اين تز، آنتي رواز اين. هايي وجود داردمحدوديت

 »روح عمـومي «پاشـد و يـك   خانواده از هم فرو مي ةبـا تشكيل جامعه مدني، وحدت اولي

اي است كـه بـين خــانواده و دولـت ايجـاد      فاصله ،در واقع جامعه مدني. گيردشكل مي
: همـان (انجامـد  گيري اين وضعيت بعـداً بـه تشـكيل دولــت مـي  شكل دهر چن ؛شود مي

232-233( .  
 »گرايـي كثرت«و  »حقوقي«، »اقتصادي« ةگانهاي سهبه نظر هگل، جامعه مدني از نظام

افـراد آزاد و برابـر و صـاحب     ةاز لحاظ اقتصـادي، حـوز  جامعه مدني . تشكيل شده است
كنــد كـه   در كنار فرد خودخواه، جماعت اعـلام موجوديـت مــي    رواز اين. مالكيت است

به بيان ديگـر، انسـان در   . گيري بازار مبتنـي بـر مالكيـت خصوصـي استهمراه با شكل
آموزد كه اگر در پي تحقق منافع فردي خود است، بايد درصدد تحقق نفع اين مرحله مي

ام حقـوقيِ جامعـه مـدني، آزادي    از سـوي ديگـر، نظ ـ  . )246-242: همان(جمعي نيز برآيد 
هــا و عمـومي و حـق مالكيــت را بـراي همـه از طريــق وضـع قـوانين و تشــكيل دادگـاه       

نظمي اجتماعي متكي بر احترام متقابل بـه   رواز اين .كندامنيتي تضمين مي هاي سازمان
  . )287-256: همان(شود حقوق يكديگر حاكم مي

اسـت   نشـدني  بينيبروز حوادث ناگوار و پيشگرايي نيز به معناي جلوگيري از كثرت
تواند بـا اسـتفاده از اين عمل مي. كه ممكن است به انسجام اجتماعي جامعه صدمه بزند

وار هـر نـوع تشـكيلات عمـومي از قبيــل اصـناف،       و همكاري انـدام ) پليس(نيروي زور 
 سـان ينبـد . )292-288: همان(هاي شهرداري صورت گيرد هاي كارگري و سازماناتحاديه
تري نسـبت بـه قبـل قـرار     چند آدميان در شرايط مناسب جامعه مدني نيز هر ةدر مرحل

آگاه، خود را با صورت مبهم و نيمه به دليل وجود رقابت و منازعه هنوز هم فقط به ،دارند
  . يابندمسائلي غير از مسائل صرفاً شخصي همبسته مي



   259 / ...با  »هگل«هاي دولت مطلوب سنجي انطباق ويژگيامكان

عنوان يك سـنتز، والاتـرين زنـدگي     كه بهرسيم مي »دولت كامل« ةسرانجام به مرحل

. يابنـد زيرا نمودي است كه در آن خانواده و جامعه مدني در آن سازش مي ؛اخلاقي است
شـود و از درون  جزئي از پويش تكاملي روح محسوب مـي  ،در واقع دولت كامل نزد هگل

اي در نتيجه صرفاً مجموعـه  .جوشدعنوان موجوداتي اخلاقي و عقلاني مي نهاد آدميان به
به زبان ديگر، دولت اخلاقي حالـت  . از قوانين يا دستگاه حاكم و قدرتي گريزناپذير نيست

رسـد و روح در درسـتي و   اخلاقي ناب در آن بـه فعليـت مـي    ةناب واقعيت است كه اراد
  . )Hegel, 1984: 451(د شويعني روح در آن ضرورتاً متحقق مي ؛زيداصالت آن مي

برترين نمود روح روي زمين است؛ ابزاري مكانيكي بـراي   ،چنين دولتي دين ترتيبب
نفسـه  دستيابي افراد به اموري مثل شادي و سعادت و آسايش صـرف نيسـت، بلكـه فـي    

يعني در حكم تني واحد است كه خود، اجزاي  ،هدف است؛ مظهر خود حقيقي فرد است
اجزايش نمايـان   ةكل در آن در زندگي همكه زندگي  طوري به ،كندخويش را ايجاد مي

ترين موجود عقلاني است كه بين شود؛ سازمان و فعليت زندگي اخلاقي است؛ عقلانيمي
 ,Hegel( است »كليت«اش در نتيجه كارويژه كند ومنافع فردي و جمعي توازن برقرار مي

ن دليل است به همي. ؛ همان مثال خدا بر زمين و حركت خدا در جهان است)283 :1973
سـان  تـرين تجسـم آزادي ب  و دولـت عـالي   رسدكه در چنين دولتي، آزادي به عينيت مي

  . )297-293: 1378؛ 114-113: 1363هگل، (ترين عنصر اخلاق است مهم
 هاي مهم دولت هگليويژگي

شود كـه بـه مستمسـكي    در اين دولت مورد نظر هگل، چند ويژگي خاص نمايان مي
تاليتاريسـم بـدل شـده    سياسي وي بـه تو  ةمنظور نسبت دادن انديش براي منتقدان او به

كه اخلاق، آداب و سنن، عرف و قوانين مدني برآمده از امـري اسـت كـه    نخست آن. است
ذاتـاً   ،اي از زنجير روح جهاني اسـت روح قومي كه حلقه. نامدمي »روح قومي«هگل آن را 

پـس   .ق نيسـت، زيـرا يكتاسـت   ولي در عين حال چيزي جزء روح كلي مطل ؛جزئي است
وجـه امتيـاز روح هـر قـوم از اقـوام      . روح كلي است به شكل جزئي و خاص ،روح هر قوم

تصورات آن قوم از خويشتن و نيز سطحي بودن يـا عميـق بـودن درك آن از روح     ،ديگر
 ةدهد و راهبـرد و پيشـواي هم ـ  اين روح به هر قوم شكل مي. )64-63: 1379، همان(است 

  . )127و  68: همان(كند هر قوم را تعيين مي ةافراد يك قوم است و خصلت ويژ
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كه از نظـر هگـل، ايـن قـوم خـاص و برگزيـده ممكـن اسـت متحمـل رنـج و           دوم آن
عطـف   هنقط. ها براي پيشرفت اهداف دولت ضروري استها شود، اما اين سختي دشواري

شـود  سـبب مـي  «ن اسـت كـه   اهميت جنگ از نظر هگـل آ . است »جنگ«ها، اين سختي

از راه جنگ است كه دولت خود را . )384: 1378، هگل( »ها حفظ شودسلامت اخلاقي ملت

هگل معتقد است كـه   هر چندكه سوم آن. كندمتجلي مي »تحقق عقلاني آزادي«مثابة  به

قوانين دولت كامل يعني دولت اخلاقي همواره بايد مورد اطاعت همگـان قـرار گيرنـد، او    
كند كـه مـردان بـزرگ و مهـم در تـاريخ جهـان يـا همـان         گاهي اين تصور را ايجاد مي

بـه سـبب    ،اگر آنها چنين امكاني دارند. توانند از اين قاعده مستثني باشندمي »قهرمانان«

انـد خـود را بـا آن هماهنـگ كننـد      اند و توانسـته آن است كه از روح قوم خود آگاه شده
  . )64: 1379، همان(

نيـز توجـه داشـته     »حاكميـت خـارجي  «كه هگل در كنار حاكميت داخلي، به نآخر آ

هـاي ديگـر نيـز مفـروض اسـت      است، بنابراين در تعريف او از دولت، منطقاً وجود دولت
بينـد، بلكـه   او بالفعل شدن روح را در پيدايش يك دولت جهاني نمي. )383: 1378، همان(

روح عيني اسـت   ةوالاترين جلو ،هاييلتچنين دو ةمعتقد است كه دولت ملي يا مجموع
 ـاين ويژگي. )241: 1392پلامناتز، ( دولـت   ةها در مبحث بعدي كه به سنجش انطباق نظري

  . د شدطور مبسوط بررسي خواه هاي توتاليتر اختصاص دارد، بههاي دولتهگلي با آموزه
  

  هاي توتاليترهاي دولتدولت هگلي با آموزه ةسنجش انطباق نظري

سياسي هگل، امكـان سـنجش    ةعمومي و فلسف نون پس از مرور اجمالي بر فلسفهاك
از ورود  پيشاما . هاي توتاليتر فراهم شده استهاي دولتدولت او با آموزه ةانطباق نظري

هاي قرن بيستمي منتسـب بـه آن   توتاليتاريسم و دولت ةبه اين بحث لازم است كه دربار
  . توضيح كوتاهي ارائه شود

مشتق شده است و در  »همه«به مفهوم  »totus«از ريشة لاتين  1لاح توتاليتاريسمطاص

 ،به تبع اين تعريف، در متون علوم سياسي. است »تازگرا و يكهفراگير، كل«لغت به معناي 

شود كـه خواهـان فراگيـر شـدن نقـش      هايي گفته ميها و حكومتتوتاليتاريسم به رژيم

                                                 
1. Totalitarianism  
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بـين دو  . هسـتند  »خـواه تماميت«صطلاح ه اي جامعه يا بهاي زندگر همة جنبهحكومت د

ويـژه در روسـيه، ايتاليـا، آلمـان و     هاي توتاليتر نويني بـه جنگ جهاني اول و دوم، دولت
از ميـان  . متفاوتنـد  »سلطه«هاي ظهور رسيدند كه از ديگر انواع حكومت ةمنص اسپانيا به

و آلمـان در  ) ژه در زمـان اسـتالين  وي ـبه(كم سه دولت اتحاد جماهير شوروي آنها، دست
 ـ  موسـوليني را مــي  ةزمـان هيتلـر و ايتاليــا در دور    ةبرجســت ةتـوان بــه ترتيـب ســه گون

اولي سـمبل جنـاح چـپ و دومـي و      .توتاليتاريسم بلشويكي و نازي و فاشيستي برشمرد
  .هاي توتاليترندي جناح راست حكومتهابهترين نمونه ،سومي

بـراي مثـال در   ( شـود هايي ديده ميتفاوت ،توتاليتاريسم ةميان اين سه گون هر چند
 »نـژاد «اصلي به  هتوج ،كه در جناح راستحال آن ،بوده »طبقه«جناح چپ تأكيد بر مفهوم 

هاي نازيسم و فاشيسم، حـاوي  ويژه آموزههاي آنها، بهمحتواي آموزه ،)معطوف شده است
هـا،  نظـام ها و تعليمات اين آموزهپژوهشگران در بررسي محتواي . اشتراكات زيادي است

هاي راسـت و چـپ   ترين آنها بين نظاماند كه برخي از مهمبه اصول متعددي دست يافته
  : بيش مشابه يا مشترك هستند و توتاليتري كم

جـاي توجـه بـه     تكيه بر احساسات و عواطف مـردم و ناسيوناليسـم افراطـي بـه     .1
  عقلانيت آنها؛ 

  ي مردان بزرگ و نابرابري طبيعي؛ اهميت زياد قائل شدن برا .2
  طلبي؛ جنگ و خشونت .3
هاي مختلف جامعه به منظور تحميـل سـبك   جانبه بر بخشنظارت و كنترل هم .4

ها و بناي يـك جامعـه   شده به مردم و مقابله با انواع آزاديرفتاري از قبل تعيين
  جاي چندصدايي؛  صدايي بهتك

  م و زيربنايي؛ شده و متمركز بر صنايع مهاقتصاد رهبري .5
؛ ابنشـتاين و  217: 1386؛ وينست، 157: 1385؛ عالم، 26: 1358كونل؛ (واحد  نظام حزبي .6

  .)Friedrich & Brzezinski, 1961: 9-12 ؛168: 1366فاگلمان، 
 سياسـي وي  ةاند كه در نظريمدعي همچون پوپر و شوپنهاوربرخي از شارحان هگل، 

كـاري  مسائلي طرح شده كـه در واقـع نـوعي محافظـه    ويژه در مقوله دولت، مباحث و به
هـاي  هـاي دولـت  شود و بنابراين قابل قيـاس و منطبـق بـا آمـوزه    خطرناك محسوب مي
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كـه فـرض   با توجـه بـه اين  . استهاي برشمرده توتاليتر امروزي، از جمله منطبق با آموزه
اصـلي   گونه منتقدان هگل، جهـت و هـدف  حاضر آن است كه برخلاف ادعاي اينپژوهش 

ويـژه در بحـث دولـت، مسـلماً دفـاع از توتاليتاريسـم       به عمومي و سياسي ةوي در فلسف
هـاي متفـاوت اسـت،    مخصوص خود با ويژگي ةبلكه شرح و بسط فلسفه و انديش ،نيست

ويـژه نـوع   هاي توتاليتر، بـه هاي دولتترين آموزهمهم ،بنابراين ضرورت دارد كه در ادامه
دولت مقايسه شود تا آشـكار   ةهاي هگل دربارازي آن، با ديدگاهگراي فاشيستي و نراست

  .منطبق هستند يا خير يادشدههاي هاي دولتها با آموزهگردد كه اين ديدگاه
  انطباق ماهيت دولت و رابطه فرد با آن در انديشه هگل و حاميان دولت توتاليتر

هـاي  ل از دولـت منتقدان افراطـي هگـل از وي آن اسـت كـه هگ ـ     هاييكي از انتقاد
هـيچ   ،خواه چون فاشيسم و نازيسم دفاع كرده اسـت و در ايـن دفـاع   خودكامه و تماميت

اما آيا واقعاً چنين اسـت؟ بـا مطالعـه    . ارزشي براي حقوق و آزادي فردي قائل نشده است
رسـد كـه چنـين    نظـر مـي   بـه . شـود كذب بودن اين ادعا روشن مي ،انديشه و آثار هگل

عامل نخست، بد تفسير كـردن نظـام فلسـفي     .شودز دو عامل ناشي مياتهامي به هگل ا
ــت ــل اس ــل    . هگ ــر دو اص ــاظر ب ــه ن ــل ك ــالكتيكي هگ ــتي از روش دي ــا درك درس آنه

آنها تضــاد ديالكتيكي را بــا تناقض در . است، ندارند »شناسيهستي«و  »شناسي معرفت«

اگر جـايز  «: رو است كه مثلاً پوپر در جايي گفته استاز اين. كنندمنطق صوري خلط مي

تواند هرگونه اظهار پذيرفته مي صورت آن باشــد كه دو اظهار متضاد پذيرفته شــود، در
، بـا  يادشـده در حالي كه هگل، برخلاف ادعاي مخالفان  ).Popper, 2002: 317-318( »شود

ل معقول و همراه بـا آن پيشـرفت   يا استدلا ،اين روش نخواسته است تناقضات را بپذيرد
يا ديالكتيك را از موقعيت تعين متافيزيكي آن وارد قلمـرو   ،علمي و عقلي را متوقف كند

فهم انتزاعـي دارد و يـك    ةتضاد ديالكتيكي تعلق به حوز ،بلكه نزد او ،منطق صوري كند
م گاه ادعا نكرده است كـه يـك جس ـ  هگل هيچ. )171: 1392هگـل،  (خطاي منطقي نيست 

خواهـد  هگـل در واقـع مـي   . موردنظر، در آن واحد حاوي خصوصيت مثبت و منفي است
دروني آن را توضيح و نشــان دهد كه چگونـه   ةپويايي حركت نامنقطع و درك سرچشم

  .)56و  40: 1378 ،همان(توان بــر جدايي ذهنيت و عينيــت فائق آمد مي
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سياسـي و   ةاست كه هگل در نظريعامل دوم، درك نادرست از برخي مفاهيم كليدي 
»روح عيني«براي مثال او دولت را . بردكار مي اجتماعي خود به

خوانـد و  مـي  »الهـي «يـا   1

هگـل،  (هستند و هـيچ ارزشـي جـداي از دولـت ندارنـد       »اعراض«گويد كه اعضاي آن مي

2معقول انضمامي«همچنين او روح را . )208: 1378
  . )32: 1379؛ 294: همان( نامدمي »

قد دولـت  گونه مفاهيم، هگل را حامي و باني تمامخالفاني چون پوپر با تمسك به اينم
در حـالي كـه ايـن     ؛داننـد بسته و دشمن جدي فرد و حقوق و آزادي فردي مي ةو جامع

فهمـي و بـدفهمي   كم نوعي كجدست ،برداشت اساساً سطحي و اگر آلوده به غرض نباشد
عنـوان روح، بايـد    براي فهم مقصود هگـل از دولـت بـه    .شودهگل محسوب مي ةاز فلسف

وي در جـايي  . گيـرد نظر نمـي  توجه داشت كه وي دولت را به معناي واحد و يكسان در
دولتـي   ،و بـالاتر از آن  م فعليت، در اساس دولت منفـرد اسـت  دولت در مقا«: گفته است

 »مثـال «درون نفس فرديت بايد از ويژگي تشخيص داده شود؛ فرديت عنصري است . ويژه

با اين نگاه اسـت  . )301-300: 1378، همان( »دولت، در حالي كه ويژگي به تاريخ تعلق دارد

دولـت  «بـار منظـور او از دولـت،    يـك . كنـد كم دولت را در سه معنا مراد مـي كه او دست

اولي  .است »دولت اخلاقي«و در نهايت مراد وي  »دولت سياسي«بار ديگر منظور  ،»بيروني

  . روحاني و اخلاقي و مثالي ةجنب ،يمتاريخي دارند و سو ةجنب ،و دومي
نيز ناميده اسـت، دولـت    »پاسبان«و  »ضروري«دولت بيروني كه هگل گاه آن را دولت 

 در حقيقـت . )201-200: همـان (آن و در واقع با آن يكي است  ءمدني و جز ةدر متن جامع
. تضمين نظم بيروني است ،هگل به وظايف پليس است كه يكي از آن وظايف ةاينجا اشار

عقلاني در اين معنا، تعهد افراد در قبال دولت به دليل آن نيست كه دولت متضمن اراده 
آنهاست، بلكه دليل احساس تعهد آنها اين است كه دولت از ايشان در امر تعقيب علايـق  

شـان  انوني آنها را نسبت بـه جـان و مـال و آزادي   كند و حقوق قو منافعشان حمايت مي
  . داردپاس مي

 عنوان سازماني عيني است كه هنوز تـا رسـيدن   مراد هگل از دولت سياسي، دولت به
به باور هگل، خصلت اساسي دولت سياسي در ساختار عينـي  . به دولت كامل فاصله دارد

                                                 
1  . Objective Spirit  -  
2. Concrete Sensible 
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 ةاجرايي و قو ةقواست و دو قوشود كه متضمن تفكيك نظام سلطنت مشروطه آشكار مي
بنابراين حتي اگر همـين سـطح از   . روندشمار مي به »آزادي عمومي«گذاري ضامن قانون

 كومـت ايـن دولـت بـا ح    هـر چنـد  هگـل در نظـر بگيـريم،     ةمعناي دولـت را در انديش ـ 
آن بـا دولـت توتـاليتر نيـز      ةهمسو و سازگار نيست، فاصل -يا آريستوكراسي-دموكراسي 

اسـت و در نتيجـه دولـت و رئـيس آن بـا       »مشـروطه «است؛ زيرا برخـوردار از قيـد   زياد 

  ). Hegel, 1991: 281( استها و موانع قانوني مواجه محدوديت
 ـ   بـه  »پيشـوا «يـا   »رهبري«پادشاه مورد نظر او با مفهوم  دولـت   ةمعنـايي كـه در نظري

شـود و نـه   يكسان تلقي مي ؛ زيرا شاه نه با دولتاستمطلقه نمايان است، كاملاً متفاوت 
درسـت اسـت كـه پادشـاه جزئـي از قـدرت واجـد        . شخص شهريار واجد اهميـت اسـت  

حاكميت است و برخوردار از اقتدار الهي و نقش اساسي در همبستگي و هويت بخشـيدن  
به عبارت ديگـر   .بر قانون است »خواهممي«به جامعه، اما نقش او صرفاً نهادن وجه ذهني 

قـدرت  . )Hegel, 1991: 289( و قانون را معين و قطعي سازد »آري« ايد بگويدپادشاه تنها ب

ديگران ولـي   ةوسيل طور صوري به او واگذار شده است و عملاً به واجد حاكميت صرفاً به
بلكه تـابع قـانون اساسـي     ،تواند خودسرانه عمل كندپادشاه نمي. شودنام او اعمال مي به

است و فرمان و رأي او صرفاً پشـتوانه ذهنـي حـق يـا آزادي     است و اختيارات او محدود 
عنوان برآينـد عقـول ممتـاز     به آن را كه قوه مقننه استقانون  ،عيني آن ةاست و پشتوان

  ).Hegel, 1899: 339( نمايدآن را اجرا ميو قوه مجريه كند ميوضع 
گفـت كـه چـون    او مـي . هگل در دولت سياسي به آزادي بيان اعتقـاد داشـت   علاوه به

 هـا لوب است كه با نيازها، ناكاميپس مط ،شوندنمايندگان از سوي جامعه مدني انتخاب مي
آن آشنا باشند و از آن حمايت كنند و در عين حال مردم نيـز بايـد از    ةهاي ويژو دلبستگي

البته اعتقاد هگل بـه آزادي بيـان، بـه معنـاي آن نيسـت كـه او       . نيات حكومت آگاه باشند
  . )380- 377و  372: 1378هگل، (تبعيت و نظرسنجي از عقيده عمومي است  حامي

آزادي فردي در جوامع ليبرال ناسازگار است، بايد بـه ايـن    ةاين نگرش با ايد هر چند
معنـاي امـروزي وجـود نداشـتند تـا       نكته توجه داشت كه در زمان هگل هنوز احزاب به

. عنوان واسط ميان مردم و دولت در هدايت صحيح رأي عمـومي تـأثير داشـته باشـند     به
هـاي  ت حاكمـه بـا ترتيـب دادن برنامـه    ئ ـهگل پيشنهاد كرده است كـه هي  علاوه بر آن
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، موجـب رشـد سياسـي و    ...مثـل برگـزاري علنـي جلسـات دولـت و      ،آموزشي و تعليمي
پـس هگـل بـا نفـس     . يـاري رسـانند   اجتماعي مردم شده، آنها را در نيل به رأي معقول

با توجه بـه ميـزان و كيفيـت آگـاهي عمـومي در       بلكه وي ،عمومي مخالف نيست ةعقيد
هگـل،  (دانسـته اسـت   ، هنوز آن را براي رسيدن به انتخاب معقول مناسب نميخود ةزمان

 حكومت بايد چنان سـازمان «: هگل حتي فراتر رفته و گفته است. )375-374و  355: 1378

برداري و فرمانروايان به كمترين انـدازه خودكـامگي   فرمان يابد كه افراد به كمترين اندازه
 ةها نيز بايد بيشتر از سوي مـردم و بـه خواسـت اكثريـت يـا هم ـ     و محتواي فرمان كنند

عنـوان امـري واقعـي و ذاتـي      و با اين همه كشور بـه  شهروندان معين شود و فيصله يابد
  .)145: 1379، همان( »و توان خود را نگاه دارد يگانه و منفرد، نيرو

اي در دست مخالفـان  تواند امارهكند و ميديگري كه در اينجا هگل بدان اشاره مية نكت
وي براي انطباق نظر او با استبداد و اقتدارگرايي تلقي شود، آن است كه كسـي كـه قـدرت    

عقلانـي و بـر    رو و غيـر د، اغلب كجزنطلبد و از اطاعت آن سرباز ميمستقر را به مبارزه مي
همدلي بيشتري داشـت تـا بـه     ،در نتيجه هگل نسبت به قدرت مستقر. خطاست تا بر حق

 ،اين تطبيق هم محل اشكال است، زيرا آنچه در اينجا از زبان هگل گفته شـده . شورشگران
پـذيرد كـه   خاطر مـي  طيب روي ديگر سكه آن است كه هگل با .استفقط يك روي سكه 

تأييـد رفتـار سـقراط و     طوري كـه همانمنتقدان قدرت مستقر ممكن است بر حق باشند، 
بلكـه بـرخلاف ادعـاي     ،باززدن از اطاعت قدرت مستقر توسط او تصادفي نيست لوتر در سر

انديشي و دفاع و حمايت از پيشرفت و اصـلاح  منتقدان افراطي او نشانه ضديت هگل با دگم
تواند كساني را كه از طريـق سـرپيچي از قـدرت مسـتقر موجـب      او نميبدين ترتيب . است

  .)203- 202 و 181- 180: 1392پلامناتز، (محكوم نمايد  ،شوندرواج اصول بهتري مي
شـود، آن اسـت   ايراد ديگر منتقدان هگل كه به اين سطح از معناي دولت مربوط مي

 »كمال مطلـوب «دموكراتيك و اقتدارگرا بود، حكومت  كه هگل حكومت پروس را كه غير

دانست، در حالي كه معيـاري كـه خـودش بـراي كامـل و مطلـوب بـودن يـك         خود مي
 ،حكومت و در نتيجه اطاعت مطلق فرد از آن لحاظ كرده بود، آن بود كه در آن حكومـت 

، حكومتي را بدين ترتيب هگل، برخلاف معيار خودگفته. »آزادي كاملاً تحقق يافته باشد«

  . )236: همان(داند كه در زمان او آزادي در آن تحقق نيافته بود كامل و مطلوب مي
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 ـ      چنين است كه به يـك حكومـت    ةزعم مخالفـان هگـل، او از دولـت پـروس كـه نمون
حمايـت از   ةآميز نموده و در نتيجـه زمين ـ استبدادي و بسته بود، ستايش و حمايت تعصب

براي مثال پوپر چنين ادعـايي دارد و دليـل اصـلي تعلـق     . رده استتوتاليتاريسم را فراهم ك
آن  ةدانـد كـه از ناحي ـ  شديد هگل به پروس و آن را دولت مطلوب خود يافتن، مواهبي مي

تبـديل بـه نخسـتين فيلسـوف      ،هاي دولـت پـروس  حمايت ةاو در ساي .مند شددولت بهره
 ةپروس شد و به تبليغ و ترويج فلسـف ناسيوناليسم افراطي  ةرسمي پروس يا در واقع نمايند

  . )264- 263و  257: 1369پوپر، (دولت پروس هم بود، پرداخت  ةخود كه در عين حال فلسف
گيـري از عبـارات هگـل در كتـاب     با بهـره  اينكه اول. ن انطباق نيز جاي بحث دارداي

كه هگـل در   اييافتهتوان به اين نتيجه رسيد كه بين دولت كاملاً تكاملمي »حق ةفلسف«

وتي چشـمگير  تفـا  ،1830 ةهـاي ده ـ كند و دولت پروس در سالحق توصيف مي ةفلسف
دولـت پـروس در زمـان خـود هگـل نيسـت        ،شده در آنجاوجود دارد و اين دولت ترسيم

  . )236: 1392پلامناتز، (
هگـل ايـن دولـت را بـه جهـاتي از جملـه خـدمات قابـل توجـه           هر چند دوم اينكه

اش مـورد توجـه و تقـدير قـرار     اقدامات تهـورآميز و اصـلاحات عمـده   منصبانش،  صاحب
كنـد، او كـارگزاران ايـن دولـت را فرمانروايـان      دهد و از كارمندانش به نيكي ياد مـي  مي
كه آنها مصون از انتقاد يا گسسـته   خواهدآورد و نميشمار نمي چراي دولت به چون و بي

  . )214-213: همان(از مردم باشند 
هگـل بـه   . نبايد احساسات و تعلقات قومي هگل را در اينجا فراموش كـرد  اينكهسوم 

ويژه آن تحقيري كه فرانسه در حق آلمان روا داشت، درصدد برآمد كـه نـوعي   دلايلي، به
شايد بـه همـين   . حس سرافرازي ملي و احساس غرور در پروس و مردم آلمان ايجاد كند

رو آزاد نيسـتند يـا   شناسـند و از ايـن  ي را نمـي آزاد ،قيكند كه مـردم شـر  دليل ادعا مي
هـا  آزادي را تن ،مردم يونـان و روم . پذيرندآزادي را فقط براي يك نفر كه فرمانرواست مي

در حـالي كـه تنهـا    . شمرندداري را روا ميرو است كه بردهپذيرند و از اينبراي برخي مي
ادي بـراي همگـان رسـيدند و    مردم ژرمن هستند كه با الهام از مسيحيت به شـناخت آز 

هگـل،  : ؛ مقايسـه كنيـد بـا   405-402: 1378هگـل،  (دريافتند كه انسان بماهو انسان آزاد است 

1379 :65-66( .  
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روشن است كـه  . اما برداشت سوم و نهايي هگل از دولت، دولت اخلاقي يا كامل است
 ةرين معنـاي واژ ت ـترين و كاملاين مفهوم سوم از دولت نزد هگل، در عين حال كه جامع

زيادي را نسبت به هگل برانگيخته  هايدولت است، محل مناقشات بسياري بوده و انتقاد
افـراد بـا دولـت     ةهگل در موضـوع رابط ـ  كه ايراد اصلي منتقدان در اينجا آن است. است

اخلاقي خود و مسئله مهم ارتباط بين اطاعت و آزادي، يكسـره جانـب دولـت را گرفتـه،     
امـا  . طلبـد ازي براي فرد لحاظ نكرده، اطاعت مطلق فرد را از دولـت مـي  هيچ حق و امتي

اگـر هگـل   . تواند به حقيقت امر كمك كندواقعاً چنين است؟ در اينجا نيز ذكر نكاتي مي
خـود داراي  خـودي توانـد بـه  گويد چون دولت همان روح عيني است، پس فـرد نمـي  مي

عناي نفـي منطـق عقلانـي و اخلاقـي و نيـز      ، اين به م)21: 1374جهانبگلو، (حقيقتي باشد 
دولت مورد نظر هگل در اينجا داراي معنايي عام و فراگير است كـه در  . آزادي فرد نيست

سـو  از يك. آيداخلاقي و عقلاني برميعنوان موجوداتي  عين حال از درون طبع آدميان به
 ـرو هستيم و از سوي هبا انساني داراي ويژگي اخلاقي و عقلاني روب مهمـي   ةديگر با مقول

 يادشـده هـاي  چنين انساني بـا ويژگـي  . به نام روح كه ذاتاً آزاد است و بايد متحقق شود
تري ادغـام شـود   يابد كه بايد در زندگي گستردهبراي به انجام رساندن تحقق روح، درمي

 به همين دليل دولت نزد .دهدخاطر انجام مياو اين كار را با طيب. كه همان دولت است
اي از الوهيـت در خـود   روي روح از راه جهان نيست كه نشـانه پيش هگل اولاً چيزي جز

  . )298: 1378هگل، (دارد 
آيـد و بـه عينيـت    دسـت مـي   در چنين دولتي است كه آزادي واقعـي بـه   دوم اينكه

هروندان، ش ـ .شـوند چون موضوعات اراده فردي با موضوعات عقـل منطبـق مـي    ؛رسد مي
كننـد؛  ها و قواعد اجتماعي موجود در سـاختارهاي نهـادي را اداره مـي   سنت خودآگاهانه

معناي حقيقـي آن اسـت و فقـط خواسـتي كـه از       قانون مظهر عينيت روح و خواست به
توانـد آزاد  نسـان نمـي  عبـارت ديگـر ا   به .)120: 1379، همان(قانون پيروي كند، آزاد است 

ي مسـتقر را بـر اسـاس    ظـم قـانوني و اخلاق ـ  هـا و ن كه بتواند قوانين و ميثاقباشد مگر آن
مشخصي از  ةزيرا به مرحل ،تواند كه چنين كندو او مي وجدان اخلاقي و نه عادت بپذيرد

هگل خود رابطه بين آزادي و . )299-298: 1378، همان(بلوغ فكري و اخلاقي رسيده است 
دانـد كـه آزادي او   كنـد و مـي  فرد از قوانين پيروي مـي «: دهدقانون را چنين توضيح مي



268 
  1398بيست و پنجم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

پـس يگـانگي   . جويدزيرا خواست خويش را در اين قوانين بازمي ،درگرو اين پيروي است
سان افـراد در كشـور بـه اسـتقلال     بدين. افراد در كشور هم دلخواهانه و هم آگاهانه است

تواننـد خـود را از كلـي    رسند، زيرا داراي قوه شناسايي هستند؛ بدين معنـي كـه مـي   مي
  . )125: 1379، هگل( »دبازشناسن

و ايـن  ... ناپذيرنـد عدالت و اخـلاق از مفهـوم آزادي جـدايي   «از نظر هگل،  سوم اينكه

پندار كه آزادي مفهومي صرفاً صوري و ذهني و منتـزع از موضـوعات و غايـاتش هسـت،     
هـا و  گيرنـد كـه آرزوهـا و عاطفـه    زيرا از آن اين نتيجـه را مـي   ؛هميشه گماني خطاست

حكـم محـدود شـدن    ها با آزادي يكي است و محدود شدن آنهـا در  ودسريها و خهوس
كه چنين محدوديتي همانا شرط رهاشدگي است و جامعـه و كشـور   حال آن. آزادي است

. )121: همـان ( »آورند كه براي تحقـق آزادي لازم اسـت  همان اوضاع و احوالي را فراهم مي

هـا و  حقيقت دلبستگي خود را بـه ارزش فرد با وفاداري به كشور و فداكاري براي آن، در 
با توجه به اين ملاحظـات، عمـل و تـأثير    . كندخويش اعلام مي ةهاي اخلاقي جامعسنت

اجبار فيزيكي نيست، بلكه فشار دروني است از طرف مشرب اخلاقـي كـه    ،دولت بر افراد
   ).75: 1385وود، (كند رساند و آنها را آزاد ميطبيعت عقلاني آنها را به كمال مي

تكليـف سياسـي   «خود را صرفاً بـه   ةدولت و فرد، توج ةهگل در بررسي رابط بنابراين

بـرخلاف منتقـدان   . معطوف نكرده، بلكه به حق و حقوق او نيز توجه داشـته اسـت   »فرد

 ةدولت، منطقاً او را ملزم بـه ايـن آمـوز    ةهگل، نبايد چنين پنداشت كه تصور هگل دربار
تسـليم كامـل اوسـت؛     ،فرد در قبال قدرت مسـتقر  ةكند كه وظيفهاي توتاليتر ميدولت

 »محـور حـق «ايـن  . »محـور تكليف«است تا  »محورحق«بلكه برعكس هگل در اينجا بيشتر 

 ـ ،بودن نظام اخلاقي هگل باعث شده است كه حتي متفكر مشـهوري چـون راولـز     ةنظري
بر جوامعي كـه واجـد جامعـه     محوري راباور راولز، هگل وظيفه به. هگل را ليبرالي بنامد

 ،زيرا معتقد است كه اگر مـردم چنـين جـوامعي    ؛داندمدني و دولت هستند، مناسب نمي
 ،پيوند صحيحي با نهادهاي اجتماعي موجود برقرار كنند، يا به عبـارتي ديگـر اگـر مـردم    

درسـتي تشـخيص    هاي سياسي خود را در بستر حيات اخلاقي بـه تحقق حقوق و آزادي
هيچ پيچيدگي و اجباري تكاليف خويش را تشـخيص داده و  خود و بيالبته خودبهدهند، 

هـيچ   ،يعنـي فهـم و عمـل بـه تكـاليف      ؛ولي عكس آن صادق نيسـت . عمل خواهند كرد
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 هر چنـد او . )51-50: 1386سفيدخوش و شاقول، (كند كمكي به درك و پيگيري حقوق نمي
كه آن را نـه دشـمن آزادي فـردي، بلكـه     گمان پشتيبان دولت بود، فقط به اين دليل بي

به همين دليل است كه فيلسوف بزرگي چون راولـز، هگـل   . دانستعين مظهر آزادي مي

قـرارداد   ةتفكر هابز و پيروانش و برخاسـته از آمـوز   ةكه نتيج - »ليبراليسم سعادت«را با 

دسـت   بـه كه تضميني براي سعادت  -»ليبراليسم آزادي«ولي با  ،مخالف-اجتماعي است 

  . )Rawls, 1993: VII, Section 10: 66(د بينموافق مي - دهدنمي
دهد كه هگل براي حل پارادوكس آزادي و جه سوق ميتيما را به اين نبالا ملاحظات 

 ارتبـاط  »انديشـي آزاد«و » اصـالت جمـع  «كوشد تا بـين  اطاعت در دولت اخلاقي خود، مي

بـا هـم    كلـي و ويـژه   ةو حق در ايـن يكسـاني اراد   وظيفه«: گويدرو مياز اين .برقرار كند

گرايي، آدمي در صورتي حقوقي دارد كه وظايفي داشته اخلاق ةدر پهن .شوندمصادف مي
اي جنبه ،همراهي وظيفه و حق... باشد و در صورتي وظايفي دارد كه حقوقي داشته باشد

واسـطه حـقِ   معنايي بـي كند، بايد به از اين جهت كه آنچه وظيفه طلب مي: دوگانه دارد

: 1378هگـل،  ( »افراد هم باشد، زيرا اين امر چيزي بيشتر از سازمان مفهـوم آزادي نيسـت  

اين درست نيست كه چـون منتقـدانش، او را متفكـري تمامـاً      رواز اين. )304و  207-208
اي بـراي فـرد و   هـاي توتـاليتر نـه تنهـا هـيچ روزنـه      گرا دانست كه همسو با رژيـم جمع

پس براي مثال، تلقـي  . بلكه با آن به ستيزش نيز برخاسته است ،ايي باقي نگذاشتهفردگر
گرا كـه افـراد را نيسـت و نـابود     اي مطلقاً كلعنوان فلسفه هگل به ةگار از فلسفيركهكي
كند، درست نيست، بلكـه صـرفاً طرحـي اسـت كاريكاتورگونـه از مفهـوم روح هگـل        مي

 كـه حـد  دانسـت   »خـط سـوم  «عنوان  بايد راه و فكر او را به بنابراين. )39: 1395اردبيلي، (

  . سوسياليسم و ليبراليسم است ةميان ،ترگرايي و فردگرايي يا در نگاه كليوسطي از جمع
 ـ  ةهاي سياسي شديد كه از ميانپس از فرونشستن تلاطم قـرن   ةقرن نوزدهم تـا ميان

براي مثـال، آلـن وود   . انددهبيستم طول كشيد، جمهور مفسران نيز به همين نتيجه رسي

اكنون كه در ميان دانشگاهيانِ آگاه، اجماعي واقعي در ميان است كه تصاوير «: نويسدمي

خـواهي  قبلي از هگل، به عنوان فيلسوف استقرار مجدد پروس ارتجاعي و بنـاي تماميـت  

  . )Hegel, 1991: Introduction: ix( »مدرن، آشكارا غلط است
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سو آزادي مطلق مورد نظـر هـابز و لاك را   ، از يك»راه ميانه«انتخاب  ةهگل با اين شيو

نمايـد كـه دولـت بايـد     كند و از سوي ديگر همگام با روسو و كانت تصـريح مـي  مهار مي
در غيـر ايـن صـورت بايـد در انتظـار       .آزادي را در چارچوب قانون و نهادها متحقق سازد

 ـ . حوادث ناگوار بـود  معنـاي تـلاش وي بـراي جمـع بـين       هگـل بـه   ةهمچنـين راه ميان
هـاي توتـاليتر   هاي دولتكاملاً در تقابل با آموزه او از يكسو. است »احساس«و  »عقلانيت«

تـوجهي از  فشـارد و از سـوي ديگـر بخـش قابـل     امروزي، بر عنصر عقل و اخلاق پاي مي
اشـتن  گذ وجـه بـه كنـار   هـيچ پذيرد، اما بهشده بر ضد عقل مدرن را ميمطرح هايانتقاد

  . )14-13: 1378هگل، (دهد عقل به نفع هر منبع ديگر رضايت نمي
  هاي دولت هگلي و دولت توتاليترانطباق ويژگي

سياسي  ةفرد با آن در فلسف ةناپذيري ماهيت دولت و رابطپس از آشكار شدن انطباق
دولـت  هاي توتاليتر قرن بيستم، در ادامه چند ويژگي و بعد مهم هاي دولتهگل و آموزه

د تا مشخص شود كـه  شوديگر مقايسه و انطباق داده ميهاي توتاليتر با يكهگلي و دولت
  . از اين لحاظ نيز وضعيت انطباق به چه صورت است

  روح قومي

گويـد كـه   او مـي . پيوند زده است »روح قومي«هگل دولت مورد نظر خود را با مقوله  

كي آگاهي، ملتي را كـه بـه خودآگـاهي و    به موجب سير ديالكتي روح در دوراني از تاريخ
مفهومي محض دست يافته و ميان متناهي و نامتناهي يگانگي برقرار كرده است،  ةانديش
اين ملت در اين عصر معين، ملـت مسـلط در تـاريخ جهـاني     «: اينجاست كه. گزيندبرمي

. )398: همـان ( »سازي را داشته باشـد تواند اين نقش دورانبار در تاريخ مياست و تنها يك

كنـوني   ةدر برابر اين حق مطلقـي كـه ايـن ملـت در مقـام حامـل مرحل ـ      « ،به باور هگل

هـايي كـه   نـد و ماننـد آن ملـت   هاي ديگر هيچ حقـي ندار پيشرفت روح دارد، ارواح ملت
او اين رسالت را . )398: همان(» آيندحساب نمي سر رسيده، ديگر در تاريخ به شان بهدوران

به همين دليل آنها حق دارند كـه بـر سـاير ملـل      .داندها ميجديد از آن ژرمندر دنياي 
  . )404: همان(فرمان برانند 

پرسـتي كـه   اي از گرايش هگل به نژادگرايي يا ملتمنتقدان هگل، اين مقوله را نشانه
شـود،  گراي عصـر جديـد محسـوب مـي    هاي توتاليتر راستهاي مهم دولتيكي از آموزه
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توان با صـراحت و قاطعيـت   ي، نمدليل ابهامات نهفته در اين مقوله به هر چند. انددانسته
. به رفع ابهـام كمـك كنـد    باره اظهارنظر كرد، ذكر چند نكته شايد بتواند تا حديدر اين

ه روح قومي مورد نظر او، آيا خصلت فرهنگي و معنوي دارد و منظور هگـل از  كنخست آن
قــي اســت يــا مــراد او از ســروري، تجلــي آن در شــكل برتــري، برتــري فرهنگــي و اخلا

در اين مورد ميان شـارحان هگـل اتفـاق نظـر وجـود       هر چندفرمانروايي سياسي است؟ 
رسد با توجه به تعريف هگـل از روح قـومي و تلقـي ديـن و     در مجموع به نظر مي ،ندارد

، )125: 1379، هگـل (عنـوان عوامـل آن    قانون اساسي يا نظام سياسي و نظام حقـوقي بـه  
  . هنگي است تا رهبري سياسيرهبري فر ،منظور او

بلكـه   ،توانـد مقصـد دولـت خـاص نباشـد     از نظر هگل مـي  »جهان ژرمني«كه دوم آن

باشـد، نـه   يـا كشـورهاي اروپـايي     )793-792: 2، ج1373بلوم، (كل تمدن غرب  اي به اشاره
  . )150-151: 1392پلامناتز، (فقط آلمان 

تعصب ملي هگل است كه خود به  ةنوعي نشان به يادشدهاظهارات  هر چندكه وم آنس
هـاي  دولـت  ة، بـرخلاف آمـوز  )105-104: 1370مجتهـدي،  (اين تعصب اعتراف كرده اسـت  

بلكه بدان معناسـت كـه بعـدها مفـاد      ،پرستي و نژادگرايي نيستمعناي ملت توتاليتر، به
جهت تأمين اهـداف خـويش عـوض    فهمان در عقايد او در اين باب توسط مغرضان يا كج

دولـت توتـاليتر هيتلـر سـازگاري      »نژادي« ةهگلي دولت، اساساً با اسطور ةايد. شده است

او دولـت را تحقـق خـرد و     .دولت اسـت نـه نـژاد    ،سياسي هگل ةمركز ثقل فلسف. ندارد
حـالي كـه    در. گراسـت دولت خردگرا و اخلاق ةاو دربار ةرو نظرياز اين .دانستاخلاق مي
اسـت كـه تبلـور آن     »ناسيوناليسم افراطي«تأكيد زيادي بر اصل  ،هاي فاشيستيدر دولت

 ةبر اساس ايـن اصـل، موجـودات انسـاني در درج ـ    . استپرستي همان نژادپرستي و ملت
. والاترين هدف، خون، مردم و نـژاد اسـت  . نخست مخلوقات يك ملت، نژاد يا قوم هستند

با وجود اخـتلاط و ناخالصـي آن، هرگـز در اخـتلاط     نژاد، مبتني بر عنصر خون است كه 
وقوع پيوسته، با اين حال اگر  ها بهها تداخل نسلقرن هر چند. شودنژادها مستحيل نمي

خوني ذاتي وجود داشته باشد، با قرار دادن آن در معرض يك محـرك محيطـي مناسـب    
   ).173-165: 1371رينولدز، (ها را پاك كرد توان ناخالصيمي

والاتـرين مقصـد يـك    . ها نقش مهمي دارندنژادهاي والا در آفريدن دولت ين ترتيببد
افـزار، از سـلامت   مانند يك جنـگ تشكيل دولتي پرقدرت است تا بتواند به ،نژاد يا يك ملت
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قهري چنين برداشتي از ناسيوناليسم، آمـاده كـردن ملـت بـراي      ةنتيج. خود نگهباني كند
ايـن  . )224: 1386وينسـنت،  (اعمال قهرمانانه، ايثار و فداكاري، مبارزه و در نهايت جنگ است 

  . روح قومي كه از جنس اخلاقي و روحاني است انطباق ندارد ةرويكرد با رويكرد هگل دربار
  دفاع از جنگ

عنـوان مرحلـة مهمـي از حركـت عقـل در عـالم و يكـي از         توجه هگل به جنگ بـه  
هاي دولت مورد نظرش باعـث شـده اسـت كـه گروهـي از شـارحان او را چونـان        ويژگي
امـا ايـن   . كنندياد  »ستايشگر جنگ«مدافع خشونت و  ،هاي توتاليتراندركاران دولت دست

جنـگ بـوده و    صراحت گفت كـه او ستايشـگر   توان بهادعا هم محل مناقشه است و نمي
جنـگ در   اول اينكـه . استترين فعاليت انسان و پسنديده »خير مطلق«گفته است جنگ 

هگـل خـود   . مردم بود ةروحي ةزمان هگل بسيار كمتر از امروزه ويرانگر و احتمالاً شكنند
ها در نبرد با نـاپلئون سـخت جنگيـده بودنـد و ايـن جنـگ       شاهد بود كه چگونه پروسي

. اي انجاميـد پرسـتانه لي را برانگيخت و به فـوران احساسـات مـيهن   چگونه اصلاحات داخ
 ـ    ةيكي از دلايل توجه هگل به جنب بدين ترتيب او از ايـن   ةمثبـت جنـگ ناشـي از تجرب
  . بخش در ميهن خود بودجنگ رهايي
حتي اگر فرض كنيم كه وي از جنگ ستايش هم كرده باشد، جنگـي كـه او    دوم اينكه

هـاي  هاي مهم دولتعنوان يكي از آموزه از نوع جنگي نيست كه بهكرد، جنگي تمجيد مي
خواهيم تقريباً به هـر قيمتـي   توتاليتر پذيرفته شده است و ما از آن سخت در هراسيم و مي

او ضمن رد نكردن بعد مثبت جنگ، از آثار منفي آن نيز غافـل نشـده   . از آن اجتناب ورزيم
هـاي  هـوادار جنـگ   رواز ايـن دافعي اسـت و   ،جنگرو معتقد است كه ماهيت از اين. است

تجـاوز و كشورگشـايي نيسـت؛ حتـي      ،هاو منظور او مثل فاشسيت نيستدائمي يا متناوب 
تـر نسـازد و موجـب    داند كه برقـراري صـلح را مشـكل   جنگ دفاعي را فقط زماني جايز مي

  . )233- 234: 1392پلامناتز، (نابودي تمدن يا نهادهاي اصلي دولت خارجي نشود 
اي كه مـثلاً  گونه الملل نه تنها بايد امكان صلح را حفظ كند، بهحقوق بين«به باور او، 

جنگ در هيچ شـرايطي نبايـد عليـه نهادهـاي     ] بلكه[سفيران بايد محترم شمرده شوند، 
: 1378هگـل،  ( »نظـامي صـورت گيـرد    داخلي و زندگي خصوصي و خانوادگي يا افراد غيـر 

هـا  كمال دولـت  ثباتي زندگي و عدمباور هگل آن است كه جنگ باعث بي علاوه به ).394
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جنـگ بـا    ةهيچ تفاوتي بين نظر هگل دربـار  ،راولز رواز اين. )217: 1371 وينست،(شود مي
گويد نظـر  بيند و مينمي »دفاع از خويش«عنوان  باتوجيه آن در دنياي ليبرال قرن اخير 

تـوان هگـل   از اين منظر نمي بنابراين .يسم آزادي استجنگ مطابق با ليبرال بارههگل در
  . )Rawls, 2000: 360(ت را مستحق سرزنش دانس

جنـگ بـا فهـم و قصـد      ةاين ملاحظات بيانگر آن است كه درك و نيت هگـل دربـار  
تـوان او را مـدافع   باره قابل قياس نيست و نمـي هاي توتاليتر در ايناندركاران دولتدست

-در واقع در اينجا هم نظر هگل در راستاي اهداف حكومت. دانست ريزيخشونت و خون

در ايـن  . اش خـارج شـده اسـت   هاي فاشيستي تغييـر يافتـه و از معنـا و جايگـاه اصـلي     
رحمانـه و  گري و خشونت و ترور و توسل به اقدامات پليسي بـي نظامي«اصل  ،هاحكومت

ب قـدرت پليـد نمايـان شـد     اساساً در جهت خودخواهي و كس ـ »مخفيانه بر ضد مخالفان

  . جنگ متفاوت است ةكه اصولاً با رويكرد هگل دربار )232-231: 1366آرنت، (
  پروريقهرمان

عنوان قهرمانـان يـا    خود از افراد مهم تاريخ جهان به »عقل در تاريخ« هگل در كتاب 

گـذاران  ايـه پ«او نـه تنهـا آنهـا را    . پـردازد كند و به تمجيد از آنها ميمردان بزرگ ياد مي

اينان در مقايسـه بـا ديگـران از     كه داند، بلكه معتقد استمي )400: 1378هگل، ( »هادولت

-توانند آنچـه بـه  موقعيت و قدرت هوشي و درايت و اقدام بسيار بالايي برخوردارند و مي

. يابند و خيلي فراتر از وضع موجود عمل نماينـد به الهام دروني در ،است يهنگام و ضرور
نه وضع موجود كه روح پنهاني اسـت؛ روحـي    ،كندواقع آنچه كار ايشان را توجيه ميدر 

خواهد خود را از تنگنـاي جهـان موجـود برهانـد، زيـرا جهـان موجـود همچـون         كه مي
رو اسـت كـه   از ايـن . )101: 1379، همـان (اش را نـدارد  اي است كه گنجايش هسته پوسته

بينند كه اينـان آنچـه سـزاوار زمـان     زيرا مي ،ندآيديگران بر گرد درفش آنان فراهم مي«

  . )102: همان( »جوينداست، بازمي

هـاي مختلفـي   قهرمانان باعث شده است كـه از آن برداشـت   ةاين رويكرد هگل دربار
 ـ  از جمله منتقداني چون پوپر ادعا مي .صورت گيرد قهرمانـان هگـل در    ةكننـد كـه نظري

و تأكيد بر نابرابري طبيعـي   »تقديس و اقتدار پيشوا«توجه به نخبگان و  ةواقع همان آموز
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 ـ . هاي توتاليتر استدر دولت قهرمانـان هگـل منطبـق     ةاما اين ادعا تا چه اندازه بـا نظري
هـاي  نبايـد تفـاوت   ،هايي از شباهت در اينجـا مشـاهده كـرد   توان رگهمي هر چنداست؟ 

  . برد كليدي را نيز از ياد
نازيسـم و   »رهبـري « ةقهرمانـان هگـل و هـم آمـوز     ةي ـرسد كه هم در نظرنظر مي به

فاشيسم اين اشتراك وجود دارد كه مردان بزرگ و نخبگان يك قـوم در مقايسـه بـا افـراد     
بيـنش عميقـي   « ،نخسـت  ةاگر از نظر هگل دسـت  .عادي آنها، در شرايط متفاوتي قرار دارند

دم زمان خويشند و بهتـر از  ترين مربيننسبت به نيازهاي زمان خود دارند و در واقع روشن
ناگزيرنـد  ] هـا رو تودهاز اين[كنند عين حق است، دانند كه چه بايد كرد و آنچه ميهمه مي

، از ديدگاه حاميان نازيسم و فاشيسـم نيـز آنهـا    )102: 1379هگل، ( »كه از ايشان فرمان برند

- كسـان و داراي ژرف ن كننـد؛ دانـاتري  هايي براي دردهاي بشري پيشنهاد قادرند كه درمان

كـه  باشـند و حـال آن  مي  تجلي پيشرفت د؛ مظهر اقتدار حاكميت كشور ونتترين بينش هس
  . )222: 1386وينست، (ها هيچ نقش و تأثيري در دگرگوني و پيشرفت جامعه ندارند توده

كه اصول اخلاقـي را بـه دليـل    رغم اينتواند اين باشد كه هگل، علياشتراك ديگر مي
سـت، همسـو بـا بانيـان     او مبتنـي بـر عقـل و اخـلاق ا     ةشمرد و فلسـف مي عقل ضروري
اي تعهدات اخلاقي و غير آن معاف توانند از پارهقهرمانان مي كه اعتقاد دارد توتاليتاريسم

حالي كه چنين امتيازاتي براي مردم عـادي   در ؛مثلاً معاف از اطاعت قوانين دولت ،باشند
با چنـين رويكـردي اسـت كـه هگـل چـون حاميـان        . )791: 2، ج1373بلوم، (وجود ندارد 
گويد كه نبايد از مردان بزرگ عيب گرفت كه چرا جوياي پشتيباني ديگـران  فاشيسم مي

خواسـتند بـه انـدرز مـردم گـوش      اگر آنها مي. اندپا زدهاند و به عقايد ديگران پشتنبوده
 ـ. )105: 1379هگـل،  (افتادنـد  دهند، در تنگنا و گمراهي مي دين ترتيـب در اينجـا هگـل    ب

يعنـي   ؛گرايان فاشيستي اسـت زند كه حرف راستميرا همان حرفي  ،همسو با ماكياولي
، از الزامـات اخلاقـي معـاف    »مصلحت ملي يا دولـت «نام  دهد كه فرمانروايان بهاجازه مي

 ؛اسـت  »پيـروزي و توجيـه آن  «بدين ترتيب در اين موضع، توجه هگل معطوف به . باشند

زنـد، مثـل كـارگزاران    وجدان اخلاقي و آزادي مي ةهايي كه دربارحرف ةرغم همبه يعني
رو در جايي گفته است از اين .دارد هاي توتاليتر، تحت تأثير قدرت و كاربرد آن قراردولت
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اسـاس   كند، حتـي اگـر آنهـا بـر    توجيه مي ،كه پيروز از كار در آيند را كساني ،كه تاريخ
  . )110: همان(يز عمل كرده باشند آمهاي شرارتانگيزه

ديگر كه شـر، حتـي اگـر عامـل      ةبا اين گفت ،آيداين گفته كه خير، گاه از شرّ پديد مي
. )242: 1392پلامنـاتز،  (انجام آن هرگز نيت خير نداشته باشد، موجه است، تفاوت بسيار دارد 

در دسـت تـاريخ   شايد به همين دليل است كه از نظـر هگـل، قهرمانـان فقـط ابـزار عمـل       
تواند آنهـا را دسـتاوير خـود    باشند و عقل مياي در اختيار عقل نيز ميبلكه وسيله ،نيستند

 ـ. آوردميان مي سخن به »نيرنگ عقل«نام  اي بهاينجاست كه هگل از مقوله. قرار دهد  ةحيل

شود كه حتي تعقيب اهـداف خصوصـي كـه برخاسـته از عواطـف درونـي و       عقل باعث مي
در نهايت براي تأمين هدف بسط آزادي و پيشرفت كه هـدفي كلـي و    ،فردي استشهوات 

 »ييدسـت نـامر  «درسـت مثـل    ؛)110: 1379هگـل،  (كار گرفتـه شـود    به ،شخصي است غير

نظر آدام اسميت كه فعاليت اقتصادي شخصـي و سـود ناشـي از آن را بـه مصـلحت و      مورد
  ). Hegel, 1991: 153-159(د ندازند و سبب تأمين آن ميمنفعت جمعي پيوند مي
زعم هگل آن است كه مـردان بـزرگ را    نيرنگ عقل در اينجا به ةبدين ترتيب كارويژ

 ،عقـل  ةحتـي اگـر مجـاري برگزيـد     ،گيـرد كار مي به راي اهدافي كه از آن آگاه نيستندب
زبـان   به. مجاري ارزشمندي نباشند و ريشه در شهوات و عواطف و انفعالات داشته باشند

عواطـف   ةمـردان بـزرگ چـه بسـا بـه انگيـز       هـر چنـد  خواهد بگويد كه  هگل مي ،ديگر
در واقع دست ناپيداي عقل، آنـان را از راه   ،ها و شهوات عمل نمايندخودخواهانه و هوس

شـايد  . رانـد همان كارهاي پليدشان ناآگاهانه به سوي مقصود غايي تاريخ بـه پـيش مـي   
هـاي آزاده و  خواهـد بـه انسـان   چنين تعبير كرد كه او مي بتوان اين رويكرد هگل را نيز

. هاي مبتني بر ظلم و فساد چنـدان پايـدار نيسـت   خواه بشارت دهد كه عمر دولتآزادي
معيني از تاريخ پاس داشته و به تكامل  ةبنابراين اگر قومي بزرگ، تمدن بشري را در دور

نحو اسـتثنايي از   هايي كه بهكاريآزادي و آگاهي انسان خدمت كرده، ديگر خطاها و تبه
ناپـذير تـاريخ از   ديده هگل بخشودني است؛ زيرا پيشرفت هموار و درنـگ  آن سر زده، به
  . )بيست: 1379هگل، (پذيرد گزند نمي ،هاييچنين ناروايي

هـاي  هاي توتاليتر عصر جديد، تفـاوت اما ميان قهرمانان مورد نظر هگل و رهبران دولت
آيد كـه آنهـا   اريخ چنين برمياز توضيحات هگل درباره مردان بزرگ ت. دارد جدي نيز وجود
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اند هـدف  خوبي توانسته اند و بهن برگزيدة روح و مرداني متصف به عقلانيت و اخلاقحاملا
را دريابند و با آن همگامي نماينـد و آن را غايـت خـويش     عقل جهاني، اين كلي برتر ةنهفت

منـدي  اند و قاعدتاً ملاك بهـره گزار عقلبردار و زيردست و خدمتآنها در واقع فرمان .سازند
  . )102- 101: 1379هگل، (، دانايي و خرد و خلُق آنهاست هاآنها از امتياز

 ـ را كـه بـه   »داروينيسم اجتمـاعي «دهد كه وي اصل اين موضع هگل نشان مي  ةمنزل

طبيعي قـوي بـر    ةشود و به معناي غلبب ميهاي فاشيسم و نازيسم محسويكي از آموزه
ضعيف و تعميم قانون نابرابري ذاتي حاكم بر طبيعت به نظام اجتمـاعي و انسـاني اسـت    

به همين دليل، فون هالر را كه به اين اصـل اشـاره   . پذيرد، نمي)115-114: 1386صلاحي، (
كـه  دايـر بـر آن   ،هـالر گويد كه اين ادعاي فون دهد و ميكرده، مورد انتقاد جدي قرار مي

كنـد، بايـد حكومـت    ير خداست كه قدرتمندتر حكومت ميذناپمشيت ابدي و دگرگوني«

به نظر هگل، آنچه در اين سـخن  . ، قابل قبول نيست»كند و همواره حكومت خواهد كرد

شود، قـدرت عـدالت و اصـول اخلاقـي نيسـت، بلكـه قـدرت        فون هالر از قدرت مراد مي
ت كنـد كـه دفـاع فـون هـالر از حكوم ـ     هگـل يـادآوري مـي   . سـت پذير طبيعت ااحتمال

حكمي اسـت از جانـب خـدا و مشـيت ابـدي وي       يادشده،كه حكومت نيرومندتران و اين
همان مشـيتي اسـت كـه طبـق آن كـركس، بـرّه را        ةمنزل شود، در واقع بهمحسوب مي

دهـد، حـق   مـي  كند و كساني كه معرفت آنها از قانون به آنان قدرت بيشتريتكه مي تكه
باور را كه به حمايت از آنان نياز دارند، غـارت كننـد، چـون    دارند كه مردم ساده و خوش

  . )298: 1378هگل، (ترند آنها ناتوان
هـايي  توان قهرمانان مورد نظر هگل را بـا بختـك  با چنين رويكردي، حال چگونه مي

ه، هگـل تنهـا از قـدرت    از آن گذشت! چون هيتلر و موسوليني و استالين يكسان دانست؟
او ستايشگر حقيقـت   هر چند .بردآن هم نام مي »حقيقت«گويد، بلكه از دولت سخن نمي

خـوبي   وي بـه . كـرد نهفته در قدرت بود، اين قدرت را با زور مادي محـض اشـتباه نمـي   
. دانست كه صرف افزايش ثروت و قدرت مادي را نبايد معيار سـلامت دولـت دانسـت    مي

گويد كه چه بسا گسترش قلمرو يك دولت، آن دولت را از تـوان  جايي ميحتي هگل در 
گويد كه نيروي يك او در جاي ديگر مي. و شكل بيندازد و در نتيجه سرآغاز زوالش باشد

ضـمانت  . آن ةآوران آن نهفته است و نـه در انـداز  هاي ساكنان و جنگنه در توده ،كشور
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سـازد و  آن ملت نهفته است كه قوانين را مـي  هر حكومتي در تاريخ و در روح مكنون در
 ةيك حـزب سياسـي يـا اراد    ةاين روح مكنون در يك ملت را تابع اراد. كندبازآفريني مي

از ايـن منظـر،   . )347: 1362كاسـيرر،  (ممكـن بـود    از نظر هگل غيـر  ،يك تن رهبر كردن
امپرياليستي و تجاوزكارانـه  طلبانه، مفهوم دولت توتاليتر امروزي كه خصلت حزبي، جنگ

  .بلكه حتي منفور او است ،نه تنها مورد قبول هگل نيست ،دارد
  ديگردر تضاد با دولت  يك دولت

، از )355: 1378هگـل،  ( »حاكميـت داخلـي  «هگل در دولت مورد نظر خود، علاوه بر طرح 

برحسـب ضـرورت ذات    دولـت  ،از نظـر او . ميان آورده است حاكميت خارجي نيز سخن به
خـود، در   فرديت در مقـام موجـود در  «و  تدارد و در اساس همچون فرد اس »فرديت«خود، 

يك از آنهـا در ارتبـاط بـا ديگـران،      يابد، كه هرهاي ديگر نمود ميهر دولت با دولت ةرابط
 .آيـد وجود مـي  ها بهپس يك دولت در تضاد با ساير دولت. )383- 382: همان( »مستقل است

شخص واقعي نيست مگر در ارتباط با ساير اشخاص، يك دولت هـم   ،طور كه يك فردهمان
دولت ملـي،  « ،بدين ترتيب از نظر هگل. هافرديت واقعي نيست مگر در ارتباط با ساير دولت

و بنابراين قدرت مطلق روي زمين  خود ةواسطروح است در بخردانگي گوهري و فعليت بي
  .)390: همان( »كم و مستقلي در ارتباط با ديگران استدر نتيجه هستي حا .است

آنهـا  . اين رويكرد هگل هم مورد انتقاد مخالفان ليبرال او مثل پوپر قرار گرفته اسـت  
مقابلـه  « ةنوعي در آموز هاي توتالتير قرن بيستم بهدر دولت يادشدهاند كه رويكرد مدعي

پـذيرد كـه   زيرا هگل هم مثل بانيان توتـاليتر نمـي   ؛نمايان شده است »الملليبا نظم بين

چون دولت «در نزد او، . ها ناظر و حاكم استاخلاقي بر روابط ميان دولت ةگونه قاعدهيچ

 فرديت است، پس حتي اگر چنـد دولـت   هاي بنيادييك فرد است و نفي، يكي از بخش
بايد تضاد را سـبب شـود و    هم بپيوندند، اين اتحاد در فرديت خود به ايهمچون خانواده

 ـ پس در رابطه با بيرون، دولت بـه . )385: همان( »فريندادشمني بي دشـمن طبيعـي    ةمنزل

رو هگـل معتقـد اسـت كـه     از ايـن  .ساير كشورها بايد وجود خود را در جنگ ظاهر كنـد 
هـاي   داران براي حل و فصـل اخـتلاف  اي از زمامپيشنهاد كانت مبني بر تشكيل اتحاديه«

شـدني   )392و 385: همـان ( »ها و كنار زدن جنگ و دستيابي به صلح جـاوداني دولتميان 

هـاي  تـوان از راه هـا را مـي  بافي است كه گمان كنيم كشمكش ميان دولتنيست و خيال
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هـا  حـق دولـت   داوري وجود ندارد كـه در . حل كرد -لمللياهاي بيناز راه دادگاه- قانون
  . )335: 1362كاسيرر، (داوري كند 

از منظر مخالفان، منطبق با همان رويكرد هيتلر است كه ترتيبات و  اين رويكرد هگل
تافت و آنها را مخل وجدان ملي آلمان و موجب الملل را برنمينظم موجود در جامعه بين

: 1394زاده، عابـدي و محـب  (دانسـت  نابودي نژاد آلماني مـي  نهايتدر گرايي و تضعيف ملي

ميـان آورده، امـا اگـر روح     گويند كه هگل از وحدانيت روح سخن بـه آنها مي. )521-523
عقلانـي، در   ةهمانطور كه كانت گفته اسـت، در شـكل اراد   پس چرا نبايد ،ذاتاً يكي است

اجتماعي كاملاً عقلاني و آزاد يعني يك اجتماع واحد جهـاني كـه قـوانين حـاكم بـر آن      
 شـود، كـاملاً بالفعـل گـردد؟    ت مـي توسط تمام اعضايش از روي وجـدان اخلاقـي اطاع ـ  

  . )241: 1392پلامناتز، (
هـايي از شـباهت ديـده    رگـه  يادشـده  ةبين رويكرد هگـل در اينجـا و آمـوز    هر چند

آنچـه  . طلبـي از جانـب وي دانسـت   پذيرش تجاور و توسعه ةمنزل شود، نبايد آن را به مي
متأسـفانه   ،تلـخ و ناخوشـايند اسـت    هـر چنـد   ،ها گفتـه روابط بين دولت ةهگل در مقول
حاكميـت  تا المللي حتي در عصر حاضر كه تلاش شده است در جامعه بين. واقعيت دارد

چنـدان   ةهاي مختلف محدود شود، هنوز هم عامل يا عوامل محدودكنندها به بهانهدولت
برنـده و  ها را به تمكين مجبوركند، وجود ندارد و در نتيجه عملاً دولتي مؤثري كه دولت

رغـم   چنـين دولتـي، بـه   . مند باشـد پيروز صحنه است كه از قدرت و توان بيشتري بهره
پس با وجود . تواند به جنگ روآوردهاي اخلاقي ميها يا توصيهها و ميثاقينيانبوهي از آ

ويژه اگر دولـت  المللي براي مقابله با جنگ، اگر دولتي عزم جنگ نمود، بههاي بينتلاش
وي و قدرتمند باشد، بازداشتن آن از ايـن تصـميم چنـدان هـم آسـان و سـاده       ق يادشده
هـيچ  «: اين واقعيتي است كه هگل بدان توجه كرده اسـت . )51-48: 1384قاسـمي،  (نيست 

هـا  ؛ هرگونـه تـوافقي ميـان دولـت    ...دولتي نبايد در امور داخلي كشور ديگر دخالت كند
بخـواهي  ران خواهـد بـود و در نتيجـه رنـگ دل    دازمـام  ةهاي ويژهمواره وابسته به اراده

  . )392و  390: 1378هگل، ( »خواهد داشت

هايي كـه تعهـدات   ايد پيمانها بدولت هر چندگويد كه پس هگل با قبول واقعيت مي
زيـرا بـه دليـل     ؛افتـد د، مراعات كنند، در عمل اين اتفاق نميمتقابلشان بدان بستگي دار
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قـانون  (هـا، آنهـا در حالـت طبيعـت     حاكم بودن اصل حاكميت بر روابط متقابـل دولـت  
وجـود   ،اي كه ميـان آنهـا قضـاوت كنـد    برند و قاضيسر مي نسبت به يكديگر به) جنگل
هـا وقتـي سـرپيچي از قواعـدي كـه بـر       دولـت  به عبارت ديگـر . )392: 1378هگل، (ندارد 

و هـيچ قـدرت    كننددانند، اغلب آنها را نقض ميمصلحت خود بروابطشان حاكم است به 
واقـع داور نهـايي در    در .ها را وادار به اطاعت از آنها نمايدطرفي وجود ندارد كه دولتبي

ميـان موجـوداتي اسـت كـه      ةرابط ـ ،هاميان دولت ةتر، رابطاز آن مهم. اينجا جنگ است
خـود بـالاتر از قيـد و شـرط ايـن قرارهـا       ولي در عين حـال   ،گذارندقرارهاي متقابل مي

. )233: 1392پلامنـاتز،  ( هسـتند قابل مجـازات   قابل تعقيب يا قانوناً غير ريعني غي ؛هستند
  . هگل است گرايانهاين حقيقت نشان از رويكرد بدبينانه ولي واقع

  

  گيري نتيجه

پيچيـدگي و دشـواري آن و زبـان اسـتعاري      ،هگـل  هاي نظام فلسفييكي از ويژگي 
او را به يكـي   ةفلسف ،اين امر. خود از آن استفاده كرده است ياست كه هگل در بيان آرا

هاي زندگي فرهنگي عصر جديـد تبـديل نمـوده و باعـث شـده      آميزترين پديدهاز تناقض
دچـار  او  هـاي هاست كه مفسران و شارحان انديشه و آثار وي نسبت بـه چيسـتي نظري ـ  

انـد هگـل را از اتهـام ضـديت بـا      تعدادي چون جان راولز كوشـيده . افراط و تفريط شوند
معرفي  اي از ليبراليسمد حامي شاخهنميشآزادي و دموكراسي تبرئه كنند و او را يك اند

شدت دستگاه فلسـفي او را مـورد نقـد     اي چون پوپر و شوپنهاور بهدر مقابل، عده. كنند
آن را بر سراسر ادبيات آلمان آشكار  ةاند تا اثر مخرب و فاسدكنندكرده قرار داده و تلاش

پردازي هگل با توتاليتاريسـم و اسـتعبادگرايي عصـر نـوين را     ويژه يكساني تاريخبه .كنند
  . نشان دهند

هدف اصلي اين مقاله آن بود كه نشان دهد هـر دو ديـدگاه بـا واقعيـت يـا حقيقـت       
هـر  شده در پژوهش حاضر مبتني بر اين فرض اسـت كـه   بالديدگاه سوم دن. فاصله دارد

آنهـا و   ويژه با سـوءتعبير به گل سخناني ناخوشايند گفته است كهي موارد هرخدر ب چند
 ةرفته نظري ـهمروي ،كنداو را به مباني توتاليتاريسم نزديك مي ةحدي انديشفهمي، تاكج

ن هگـل بـدون توجـه بـه     او منتقد مضاميني است كه بدگويان او فاقد برخي از مفاهيم و
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ي ابخـواهيم ايـن ديـدگاه سـوم را بـه پشـتوانه       اگر. انداش به او نسبت دادهفلسفه ةزمين
پلامنـاتز و   يعنـي  هگـل  ةتـوان از دو شـارح و مفسـر برجسـت    يم، مييمتصل و متكي نما

جزئـي بـه    هاييعني ضمن ذكر ايراد ؛انداو راه ميانه را برگزيده دربارهنام برد كه  كاسيرر
 حـال  به هـر . دانندمجموع آن را مبرا از مباني توتاليتاريسم مي هگل، در ةفلسفه و انديش

و پيروزي آن اسـت كـه    »عقل«اش، عنصر اصل اساسي مورد نظر هگل در دستگاه فلسفي

هـا، روش كـار،   يژگيشود؛ دولتي كه ماهيت، ومنجر مي »دولت اخلاقي«به يك  نهايتدر 

-اقدام، اغـراض و غايـت دولـت    ةها، شيوكلي متفاوت از محتوا، آموزه هش باهداف و غايت

  . هاي توتاليتر قرن بيستم است
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